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نوع مقاله :پژوهشی 


تخصیص با تعمیم مصداق موعودین در آیه ۵۵ سوره نور 

دکتر محسن خوش فر(نویسنده مسئول) 

استادیار گروه علوم حدیث. جامعه المصطفی العالمیه قم 

جرمم. ممط2 ۱ ۵) تجگطوم صل مه و طمحط :221ظ۴ 

مریم عمادی 

طلبه سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی فاطمه الزهراء (س)» خوراسگان» اصفهان 

درباره کسانی که مصداق وعده‌های الهی مطرح شده در آیه ۵۵ سوره نور هستند. اقوال متعددی مان مفسران فریقین 

وجود دارد و هر کدام برای اثبات قول خود به ادله متعددی تمسک کرده اند. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی 

انجام شده. سعی در احصاء این اقوال و ادله هر دیدگاه و سپس نقد و بررسی آنها شده است. نتایج به دست آمده نشان می 

دهد که مفسران فریقین به طور کلی دو رویکرد در مراد از موعودین در آیه اتخاذ کرده اند؛ عده ای با رویکرد تخصیص 

افرادی یا ازمانی و برخی دیگر با رویکرد تعمیم؛ یعنی برخی وعده مطرح شده در آیه را ناظر به گروه یا زمان خاصی 

میدانند؛ چنانکه برخی مفسران اهل سنت شیخین یا خلفای چهارگانه را مراد از آیه دانسته» پا تحقق آیه را مربوط به قيامت 

دانسته اند که ادله شان رد شد؛ در مقابل گروهی از مفسران شیعه آیه را منحصر به اهل‌بیت(ع) و یا منحصر به زمان ظهور 

حضرت مهدی(عج) کرده اند که به نظر می‌رسد این قول نیز صحیح نیست بلکه دلایل اين مفسران شیعه بیانگر مصداق 

اکمل و اتم برای آیه است نه مصداق انحصاری. رویکرد دوم نیز حاکی از این است که عدهای از مفسران فریقین بر خلاف 

دسته اول ۰ تحقق این وعده را مختص به فرد یا زمان خاصی ندانسته بلکه معتقدند هر گاه شرط ایمان و عمل صالح محقق 

شود این وعده عملی می شود که با بررسی ادله. صحیح بودن این دیدگاه ترحیح داده شد. درنتیجه این تحقیق از حیث 

جمع‌آوری همه اقوال در این مسئله و مردود دانستن دیدگاه مشهور در اهل تسنن و همچنین تطبیقی دانستن و نه تفسیری 

بودن دیدگاه مشهور در نزد شیعه از نوآوری برخوردار می باشد. به عبارت دیگر دیدگاه مشهور شیعه مصداق اتم معنای آیه 

است و نه مقصود صریح آیه و دیدگاه مختار این تحقیق بیشتر از دیدگاه مشهور شیعه برای ایجاد وحدت میان شیعه و اهل 
تسنن صلاحیت دارد. 

کلید واژه ها: تفسیر تطبیقی. آیه۵۵ سوره نور آیه وعد. استخلاف تمکین دین آیات مهدویت. 
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عمط اه عاصعبه؟ع عطا هصنصتصعاع(1 ما صمتادعنآدتعصع6 0۲ دم‌تلی‌تگنه»50 
۲و2 وتو ۵۲ 5و5 و۷۵۲ صا ومدرن 6فتجورم۳ظ 


نما لحصمتاحصمهاصا دکمامه ۸ ردمععع)۵:ظ اصماعزوی۸ 1 «مطاتظر عصنقههووعه)) ۹( ۱ 
صمنای‌بل ۳ ععطعذ۳۱ گم عاباتاوصا صوتحصنصه حعطم72اه طفصننع۴ اصعل‌ناه رصنع ۱ حصدیم]۷[ 
ماش 


6 1۴ ۳۲۵۳۲1969 عصززنا که عاصععه‌کع: عطا مج مطا عمط غتامطاج عممزه تهاگن تمه 6 ۲ مادنمع‌صصومن) 
س‌ستاحنتوع 2 وصلعلا بصمتصلحه عنط 6 ۱۵ واصعصاعته ونامزتع7 60ودا فقط معط که جع صه تموله طمعنه ه 5د 
6 زان جح 64ععلآی هه 276 تحص وته فصه عتصه‌صصی تتطا تناو عنطا صنذ ,4مطاعصط مهن رآمصد 
و گم عتماحاجه‌صصوی عحطا روعته7* وتطا صا ععصم 0عنصهتم عطا که دع‌صهاعصز عمط ممنصنصماع1 صذ اقا مدای ععصنه ص 
مه ععصنا عم علمبکتنقصا صنفنی آه حمتای »مرو نععطعدمتمم2 ره 2004 «المع‌جوع 6 عاهع: عتصهاو[ 
عصتا ۶ حنامتع عنلمعمو 2 4ععزعصی ع7قط صعطا آ۵ موی مهتم ان مطا صا رعل۱۷۵۲ تعطاه ط .صمناجعنلمع‌صوع 
تطش) وتدامگ و عطا 4ععتمتصا وتقط رت تصصنگ عصمو موه منطا صذ عوتحصمتم عطا ]ه دزیر و۱ عطا م2 
6 ۷ ۷۵۲۵6 منطا خقطا 4عتصعصصصی عتهط جه ععتهب ونطا گه صمتاصع‌اصا مطا و2 عطمنلی عنام عط ۵ (عقصصتا 4صم عمط 
6 02 عطا م6 ۰( 6 واصعصصاع 2 هط تناو عنطا صذ رللناگ .صمناهءصاعع؟ آه 17 عطا صه 4عللفآن 
عه (۲ردظ- له لطه) اعطممیظ عطا ۶ه 4امطععتمط عطا ما عصبع» منطا گه عومم‌سم عط 4عاتصنا حقط عتمتمتصعصصی مننطه 
۴ 4معاعصا فصح ,وم عم و ما صععو امط معمل غصعصصصی عنطا :(۸6) ت8ط۱]2( صفصا اه 13020۳۵1۵06 ۲و عصنا عطا 
6۰ عنطا دم م‌صهاوصز هم اعمصه عطا 6امزل‌صز تفت کت عاتنطگ عععطا ۵۶ قصمعجعد ما راصهتهکعد ه7توناعن ده 
عتصمآع1 ما عطا آه دنکت کت عطا آه عصطمی ,017 تا ما معلنصت ما2 عاععع8ع08٩‏ وعلد حعدمتممد فصیعو عط1 
خحطا 0ع7عنله معلج خبط عصنا ۵۲ صوفتعم لمهءوو 103 عشلءوو 96 ما عوتصطمتج عنطا ای ام 276 مه ٩‏ 56016 
هط عصتصنصعه 7 ۰ ۱ 1 عتصصمتم عنطا ر6کنتة 16685 2004 جح طانه) ۶ه عصمتانقصی عطا همم 
0ج عز ملعتاته عنطا آه جمناهبمصصز مطا رو5 .عصم ععی عطا وه هتم ۵5 ۷۱۵۷۲ ونطا تناو عنطا صذ ره 
2 هصنایععناه کج ۱۷۵1 مج ۷۱۵۸۲ تصصنگ عقلناموم عط هصتاءء(۲۵ 24 موه عنطا صا عتصعصصصی عطه 2 هصنهءلای 10 
٩116 ۲‏ عملناموم عمط رفل۳۵۲ عطاه ط 16 ام 4صد ود 2۵۲5601۷6 عتنط عبامصع فا 
6۰ قفنطا آه عصتصهع ۳ عطا که ی‌صد‌اوطز الوم اعمحد عمط ف از رمعاعصا بعوه۷ عنطا گم ۷6 انامه عط + صوز 
من صهع۲اعط الصا علفعت صف روامعمکتوم عتنح عنامحصجه فط صقطا عمج رتاو عنطا ۵۶ ۷۵ هتم عطا ,معم۸ 

.صصنی 4ج 
,96669501 م2( 2۳010166 عمط ۶ه م۷۵ بجتممآآه مگ آه 5 ۷۵۲۶۶ رعنعععیه ع7تامتهم‌صهم 16۳۷۵8 


۰ مور وزل ۷2( رطمنعنع۲ عطا ما صمتوعتصانه 


خوش فر, عمادی ؛ تخصیص يا تعمیم مصداق موعودین در آیه ۵۵ سوره نور/ ۸۱ 

مقدمه 

یکی از آیاتی که مفاد آن و بالتبع مصداقش محل اختلاف شدید بین مفسران فریقین واقع شده آیه ۵۵ 
سوره نور است: 

«وعَ ال ندموا منم و عموا الصالحات ینحنم ي اارض گما استلّت لین من له 
تلهم دهم الَذٍي ازتضی هم و له من بغد خزفهم اي لایْمرکونَ بي شین من 
رَد ذيك لك هم اْفاسمُون» 

در این آیه خداوند به مزمنین داراي عمل صالح وعده مي‌دهد که به زودی جامعه صالحی برایشان 
درست می‌کند و زمین را در اختبارشان می‌گذارد و دینشان را در زمین متمکن می‌سازد. و امنیت را 
حایگزین ترسی که داشتند می‌کند. به‌گونه‌ای که خدای را آزادانه عبادت کنند» و چیزی را شريك او 
قرارندهند. 

برخی از مفسران فریقین وعده مطرح شده در آیه را ناظر به گروه یا زمان خاصی می‌دانند. چنان‌که عده 
ای از مفسران اهل سنت مصداق موعودین در آیه را شیخین با خلفای چهارگانه دانسته‌اند و در مقابل 
گروهی از مفسران شیعه قاتلند که مراد از اين افراد اهل‌بیت‌اند و تحقق این وعده مختص به زمان ظهور 
حضرت مهدی(عج) است. قول دیگری که در آیه هم از سوی مفسران شیعه و هم سنی نقل شده این است 
که تحقق این وعده مختص به فرد یا زمان خاصی نیست بلکه هر گاه شرط ایمان و عمل صالح محقق شود 
این وعده عملی می‌شود. مسئله اصلی در اين پژوهش احصای تقریباً کامل اقوال مفسران فریقین دربارة اين 
آیه به همراه ادله‌شان و بررسی آنها و یافتن دیدگاه صحیح در میان این اقوال است.! 


اقوال مختلف در مصداق موعودین در آیه 
مفسران فریقین به طور کلی دو رویکرد در مراد از موعودین در آیه اتخاذ کرده‌اند؛ عده‌ای با رویکرد 
تخصیص و برخی دیگر با رویکرد تعمیم. برخي آن را به حسب اصطلاح منطقیون گویا از سنخ قضیه 


۱ کتاب‌ها و مقالاتی درارتباط با این موضوع نگاشته شده است همچون کتاب تفسیر آیات مهدویت از مجتبی کلباسی که تفسیری مختصر از آیات مهدویت 
است. «تفسیر تطبیقی آیات مهدویت» از فتح‌الله نجارزادگان که به صورت تطبیقی و مبسوطتر به تفسیر این آیات پرداخته و عصر ظهور را به عنوان یگانه مصداق 
این آیه برشمرده است. مقاله «واپسین روزهای تاریخ در آیه ۵4 سوره نور از دیدگاه مفسران» نوشته رضا مهدیان فر نیز عصر ظهور را مصداق مشترک از نگاه 
مفسران فریقین دانسته و معتقد است که مفسران اهل سنت قائل به انحصار آیه به عصر نزول نبوده و شمول آن را برای همه اعصار نفی نکرده‌اند. مقاله «بررسی 
ادله اهل سنت درباره آیه استخلاف و ارتباط آن با عصر ظهور» از حامد دژآباد ادله اهل تسنن در تطبیق آیه بر خلفای اربعه را رد کرده و آیه را مختص عصر ظهور 
می‌داند. مقاله «تفسیر تطبیقی آیه ۵ ۵ نور با تأکید بر شناخت مستخلفین» از علی اکبر بابایی و سکینه کوهی گونیانی نیز همین نظر را پذیرفته است. امتیاز نوشتار 
حاضر این است که علاوه بر احصای کامل اقوال موحود در این مسئله. نتیجه حدیدی را به‌دست آورده که در هیچ‌یک از تحقیق‌های گذشته چنین نتیجه‌ای یافت 


نسد. 


۲ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۰۷ 


خارجیه که مصداقش مقصور در همان افراد زمان نزول بوده» دانسته‌اند و برخي دیگر آن را به نحويك قضیه 
كلي و به اصطلاح حقیقیه. (سبحانی. 6۷/۲ البته باید دانست که به دلایل متعدد در حای خود ثابت شده 
است که در آیاتی از قرآن که از الفاظ عموم استفاده شده است[ این آیه نیز از مصادیق آن است]» اصل آن 
است که قضیه به نحو حقیقیه و نه خارحیه لحاظ شود. این بحث در کتب تفسیری و اصولی در ذیل قاعده 
«العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب» بیان شده است.(سیوطی. الانقان.۱/ ۱۲۳؛ معرفت. ۲۲۱/۱) 
علاوه بر همه ادله‌ای که بر اثبات این اصل در این کتب بیان شده است. می‌توان به این روایت نیز تمسک 
جست که از امام باقر(ع) نقل شده که آیات قرآن زنده هستند و اگر این‌گونه بودند که فقط درباره اقوام 
خاصی بودند وبا رفتن آن اقوام آن آیه نیز منتفی شود در اینصورت قرآن خواهد مرد و لیکن آیات قرآن در 
مورد همه اقوام جاری است» همان‌گونه که درباره گذشتگان جریان داشته است.(عیاشی» ۲۰۳/۲) بنابراین 
اصل در آیات قرآن این است که قضایای بیان شده در قرآن به نحو قضیه حقیقیه باشد نه خارجیه و اگر شک 
در این دو نوع قضیه شد. باید به حقیقیه بودن آن حکم کرد؛ مگر اين‌که قرینه‌ای صارفه و معینه مبنی بر 


خارحیه بودن وحود داشته باشد که در این‌صورت به آن تمسک خواهد شد. 


۱- رویکرد تخصیص در آیه 

برخی از مفسران فریقین قائل به تخصیص در مصداق آیه هستند. این گروه خود به دو دسته قابل تقسیم 
اند: 

۱-۱- تخصیص آفرادی 

عده‌ای مصداق آیه را ناظر به افراد و گروه خاصی دانسته‌اند که به این مصادیق خاص اشاره می‌شود: 

۱-۱-۱- ابوبکر و عمر 

برخی از مفسران اهل سنت نقل کرده‌اند که مراد از موعودین در آیه ابوبکر و عمر هستند و برخی از 
سلف هم به دلیل این آیه قائل به حق بودن خلافت این دو هستند.(ابن کثیر ۷۳/۶؛ ابن ابی‌حاتم ۸/ 
۱۶۳۸ 

مستند این قول فتوحاتی است که در زمان این دو خلیفه صورت گرفت و همین امر مراد از تمکین دین 
در آیه شمرده شده است. شیخ طوسی به نقل از جبایی آورده که تمکین مذکور در آیه در زمان ابوبکر و عمر 
حاصل شد. زیرا فتوحات در زمان ایشان اتفاق افتاد. ابوبکر کشورهای عرب و برخی از کشورهای عجم و 
عمر نیز مداین را تا مرز خراسان و سجستان فتح کرد.(طوسیء ۷/ ۴۵۶) قاضی عبدالجبار معتزلی نیز 
معتقد است که این استخلاف و تمکین برای اصحاب حاصل نشد مگر در زمان این دو خليفه آن هم به 


خوش فر» عمادی ؛ تخصیص يا تعمیم مصداق موعودین در آیه ۵۵ سوره نور/ ۸۳ 


دلیل فتوحاتی که در زمان آنها صورت گرفت.(معتزلی» ۳۲۷/۲۰؛ بغدادی» ۳۰۳/۳) 

مستند روایی این قول نیز» روایتی است از مالک که می‌گوید: این آیه در مورد ابوبکر و عمر نازل شده 
است.(قرطبی» ۳۰۱/۱۲ ابن‌عربی. ۳/ ۱۳۹۵) با توحه به اينکه تعبیر آیه «الذین» است ابن‌عاشور از 
مفسران معاصر در توجیه اين روایت می‌گوید: موصول جمع در آیه(الذین) بر اساس این روایت در معنای 
مثنی استعمال شده است. وی در ادامه روایتی از ضحاک که مراد از این موعودین را خلفای چهارگانه 
دانسته, می‌آورد و می‌گوید شاید هم مراد مالک از این روایت همین قول ضحاک باشد.(ابن‌عاشون ۱۸/ 
۳۳۰ 

تقد و پررسی 

در نقد این دلیل باید گفت: اولاً تمکین از واژة »مکن «به معنای قرار دادن شیء در مکانی 
است.(جوهری: ۶/ ۲۴۷؛ راغب» ۲۳۰) برخي اصل این ماده را به معنای استقرار همراه با قدرت 
دانسته‌اند(فیومی» ۲/ ۵۷۷؛ مصطفوی» ۱۱/ ۱۵۰) مفهوم ثبات و استقرار از آیات قرآن نیز قابل برداشت 
است.(یوسف: 4 ۵۷-۵؛ مومنون: ۱۳) تمکین دین نیز به معنای تثبیت آن در مقابل اضطراب و تزلزل و 
استقرار همراه قدرت و استحکام آن است(مصطفوی, ۱/ ۱۵۱) و از نگاه مفسران به معنای غلبه و چیرگی 
اسلام(طبرسی» ۲۳۰/۷ انتشار آن در میان امت‌ها و کثرت پیروانش(ابن عاشور» ۲۳۰/۱۸ ارتقاي شأن 
دین در حامعه(آلوسی ۱۰/ ۲۹۸) و کنایه از استوار ساختن دین و استحکام بخشیدن به آن به گونه‌اي که 
اصولش بر اثر اختلاف سست نگردد و در احراي قوانینش سهل‌انگاري نشود و به احکامش عمل 
شود(طباطبايي» /۱۵ ۲۱۵) است و به معنای کثرت فتوحات و غلبه بر کشورها تلقی نشده است. 

فافیا لازمه‌ این معنا این ابستا که دین ما از آن زمان تا امروز ممکنع تشه باشد؟ خر که همال کت 
زیادی از کفار هست که هنوز مسلمین آنها را فتح نکرده‌اند؛ همچنین قول به شمول این وعده نسبت به بنی 
امیه و بالاخص معاویه که در عصر نزول هم وجود داشته است» لازم می آید چون آنها بیش‌تر از ابوبکر و 
عمر تمکن داشتند و بلادی را فتح کردند که آنها نکردند. (طوسی, ۷/ ۴۵۷؛ شریف مرتضیء ۴ ۴۶؛ رازی؛ 
۴ ۷۲) چنان‌که ابن عاشور صریحاً معاویه را شامل آیه دانسته است(۱۸/ ۲۳۰) در حالی‌که مفسران 
متقدم اهل تسنن قائل به این نیستند که امثال بنی امیه نیز مصداق این آیه باشند و تنها اببن عاشور که از 
مفسران معاصر است. قائل به اين دیدگاه شده است و این خود نشان از ضعف این قول دارد. 

ثالثاً روایت مالک که از تابعین است» مقطوعه است و منتسب به پیامبر(ص) نیست. لذا فاقد حجیت 


است. از نظر شیعه اقوال تابعین در مواردي که منتسب به پیامبر(ص) نیست به دلیل نبودن دلیل و نصی که 
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به آنها اعتبار ببخشد. حجت شرعی و قابل استناد نیست.(طباطب‌ایی» ۲۶۱/۱۲) اهمل سنت نیز درمورد 
اعتبار قول و فعل تابعین در این موارد اختلاف نظر دارند و برخی قائل به عدم حجیت آنها هستند.(نک: 
ذهبي. ۱۲۹-۱۲۸/۱) 

رابعاً از ظاهر این روایت و روایاتی دیگر از تابعین در این باره که در قول بعد به آنها اشاره خواهد شد. به 
نظر میرسد که این تطبیقات صرفاً رای شخصی و اجتهاد خود راویان است که هر کدام مراد از آبه را تعداد 
خاصی از این خلفا دانسته‌اند. شاید مالک به دلیل ناامنی‌های اواخر دوران عثمان و حنگ‌های زمان 
حضرت علی(ع) مصداق آیه را فقط دو خلیفه اول دانسته است.(دژآباد. ۱۰) 

خامساًاگر اين آیه در مورد ابوبکر نازل شده بود چرا خود او که در ماجرای سقیفه به هر چیزی استناد 
کرد برای تأیید و تثبیت موقعیت خود به اين آیه استناد نکرد؟ 

سادساً از عايشه نقل است که هیچ آیه‌ای از قرآن در مورد خاندان ما نازل نشده اسست.(بخاری» ۱۶ ۴۲) 
براساس این روایت که در صحیح‌ترین کتب حدیثی اهل سنت آمده نه تنها مصداق این آیه ابوبکر نیست؛ 
بلکه تمام روایاتی که بر اساس آنها مراد از آیاتی از قرآن ابوبکر و فضائل او دانسته شده. همگی معارض با 
این روایت خواهند بود. 

سابعاً بنابر قول خود مفسران اهل سنت "الذین" دلالت بر جمع می‌کند و اقل جمع نزد عرب سه نفرند 
و حمل آن بر کمتر از آن مجاز است که خلاف اصل است. (فخررازی» مفاتیح الخیب؛ ۴ آلوسی 
۹ بنابراین توجیه ابن‌عاشور نسبت به این روایت مخالف با قواعد ادبی است و شاید به همین علت 
است که این قول نزد اهل تسنن از شهرت برخوردار نیست. بلکه کسانی که اشاره به مصداقیت ابوبکر و 
عمر داشته‌اند این دو را در ضمن دیگر اصحاب رسول خدا نام برده‌اند چنان که در اقوال بعد اشاره خواهد 
ت 

۲-۱-۱ - خلفای اربعه 

بعضی دیگر از مفسران اهل سنت مراد از موعودین در آیه را خلفای چهارگانه بعد از رسول خدا(ص) 
می‌دانند و معتقدند که خدای تعالی بعد از رحلت آن جناب به این وعده خود وفا کرد و اسلام و مسلمین را 
یاری نموده» شهرها و اقطار زمین برای آنان فتح شد. حالب این است که بسیاری از علمای اهمل سنت و 
مفسرانشان این آیه را دال بر صحت خلافت این خلفا دانسته‌اند. (حرحانی» ۸ ۳۶۳) 

ادله مورد استناد این قول عبارتند از: عده‌ای از مفسران تحقق فرازهای آیه در حق خلفای چهارگانه را 
دلیل این قول دانسته و معتقدند از آنجا که این خلفا اهل ایمان و عمل صالح بوده و حتی در فضیلت مقدم 
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استخلاف و فتوحات عظیم و تمکین و ظهور دین و حتی امنیت تام(آلوسی» ۳۹۷/۹) در زمان ایشان 
حاصل شد. پس واحب است که مراد از موعودین در آیه اینان باشند(زمخشری, ۲۵۲/۳) در غیر این 
صورت به دلیل نبودن مصداق دیگری برای آیه. خلف وعده الهی که امر قببحی است لازم می 
آید. (بیضاوی ۴/ ۱۱۵) 

دلیل دیگر روایات مربوط به سبب نزول آیه است؛ چنانکه در روایتی که از ابوالعالیه نقل شده» سبب 
نزول آیه داستان مکالمه صحابی ای با پیامبر اکرم(ص) بیان شده و در ادامه روایت آمده که زمان تحقق این 
آیه در زمان خلفای سه‌گانه بوده است. روایت این است که پیغمبر(ص) پس از وحی[که مأمور به دعوت 
آشکار شد] ده سال در مکه با اصحابش ترسان می‌زیست. سپس امر به هحرت شد و آنحا نیز امنیت 
نداشتند و از صبح تا شام مسلح بودند. یک صحابی از پیغمبر(ص) پرسید یا رسول‌اللَه آیا روزی نمی‌رسد 
که ما امنیت یابیم و سلاح بر زمین گذاریم. پیغمبر(ص) فرمود دیری نمی‌گذرد که شخص در جمع عظیمی 
محفوظ و محترم می‌نشیند و بین تمام آن جمعیت سلاحی نیست(حنفی. ۲/ ۱۳۷۵) و یه فوق نازل گردید. 
ابوالعالیه در ادامه می‌افزاید: کمی بعد خدای تعالی پیغمبرش را بر جزيرة العرب مسلط ساخت .سلاح بر 
زمین گذاشتند و امنیت یافتند و پس از رحلت حضرت. در حکومت ابوبکر و عمر و عثمان نیز در انیت 
بودند تابه کفران نعمت در آن فتنه‌ها که پیش آمد افتادند و دوباره به وحشت و ناامضی 
دچارگردیدند.(واحدی» ۳۳۷) 

به غیر از ابوالعالیه. ضحاک که او نیز از تابعین است در کتاب "النقاش" که کهن‌ترین منبع در این باره 
همین کتاب است(مهدیان‌فر» ۱۵۸) اين آیه را بر خلفای اربعه به دلیل اینکه آنان اهل ایمان و عمل صالح 
بوده‌اند تطبیق کرده و در تأیید آن این حدیث را از پیامبر(ص) نقل کرده‌است: «الخلافة بعدي ثلائون»(نک: 
قرطبی, ۱۲ ۲۹۸) این حدیث که از سفینه غلام پیامبر(ص) هم نقل شده در برخی نقل‌ها در ادامه‌اش آمده 
که خود سفینه این زمان را بر زمان خلافت خلفای اربعه یعنی دوسال خلافت ابوبکره ده سال خلافت 
عمر دوازده سال خلافت عثمان و شش سال خلافت حضرت علی(ع) تطبیق کرده‌است.(ابن‌کثی | ۷۳) 
برخی مفسرین شش ماه خلافت امام حسن(ع) را هم به آن افزوده‌اند تا زمان سی سال دقیقا تکمیل 
شود.(ابن‌عربی» ۱۳ ۱۳۹۳) 

تفا و پرزمی 

در پاسخ به این قول ابتدا باید روشن کرد که مراد از استخلاف در آیه به چه معناست .استخلاف از ماده 


اخ ل ف" به معنای قرار گرفتن چيزي پس از چيزي دیگر که جانشین آن مي شود پشت سر و دگرگوني و 
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تغییر است.(ابن‌فارس» ۲۴۹/۱) نیابت از غیر نیز به دلیل غیبت منوب‌عنه یا مرگ وي یا ناتواني او ویابه 
دلیل شرافت بخشیدن به مستخلف» صورت مي‌گیرد و بنابر وجه اخیر است که خداوند اولیای خود را به 
عنوان خلیفه خود در زمین» قلمداد کرده است.(راغب اصفهانی» ۱۵) 

به نظر مي‌رسد استخلاف در آیات قرآن را مي توان به سه نوع تقسیم کرد: 

آ- استخلاف طبيعي: به معناي مطلق جانشيني که در آن به جهت نوع خلقت انسان‌ها که از طریق 
توالد و تناسل است نسلي پس از نسل دیگر می‌آید و جانشین آنان شده و به طور طبيعي مالک 
دارايي‌هایشان می‌شود.(طباطبایی» ۱۷/ ۵۲) مانند آیات ۳۹ فاطر و ۱۶۵ انعام. 

ب- ورائت از پیشینیان: در این نوع استخلاف خداوند بر مومنان راستینی که در خوف و محرومیت به 
سر برده‌اند منت نهاده و پس از آزمون و احراز شايستگي آنان؛ مقام استخلاف يعني ورائت زمین و اقتدار و 
امنیت را به آنان بخشیده و آنان را وارث قوم مستکبر و عنودي که دچار ظلم و فساد بوده و پس از اتمام 
حجت به هلا کت رسیده‌اند مي‌گرداند مانند آیه ۱۲۹ اعراف که مربوط به قوم بني اسرائیل است. قرآن از اين 
نوع استخلاف درباره ممنان قوم نوح قوم عاد. قوم مود و دیگران نیز خبر داده است.(یونس: ۷۳؛ اعراف: 
۰۷۳-۳ ۱۰۱-۹۷) بیش‌تر مفسران استخلاف در آیه را از این نوع می‌دانند. (مکارم شیرازی» نمونه ۱۴/ 
9۹ طوسی ۷/ ۴۵۵؛ آلوسی ۳۹۴/۹) 

ج- جانشینی خداوند و مقام خليفة اللهی: اين معنا از استخلاف ویژه انبیا و اوصیای الهی است. 
خداوند آنان را به طور خاص نماینده خود در زمین قرار داده و خلافت را براي آنان حعل کرده است؛ مانند 
خلافت حضرت آدم یا خلافت حضرت داود و سلیمان و موسی و هارون(عليهم السلام) که در 
آیات(بقره: ۰ ۳؛ ص:۲۶؛ نمل:۱۶) به آن اشاره شده‌است(نحارزادگان» ۱۶۹-۱۶۷) در اين معنا خلیفه باید 
صفات و اعمال مستخلف عنه را نشان دهد و تمامی شون وجودی و آثار و احکام و تدابیر اورا حکایت 
کند.(طباطبایی. ۱ و ۱۹۵/۱۷) برخی مفسرین خلافت مطرح شده در آیه محل بحث را به همین معنا 
دانسته‌اند. (طبرسی» ۱5/۷) 

از قرائتی که می‌تواند بیانگر مراد از استخلاف در آیه باشد عبارت کُمّا استَحلّت لین من قبلهن 
یعنی همان مشبه‌به(خلفای قبل از ایشان) است. علامه طباطبایی معتقد است چون در قرآن کریم تخنییر: 
لین من قبلهغ" به همین لفظ و یا به معنای آن در بیش از پنجاه مورد آمده و در هیچ جا مقصود از آن 
انبیای گذشته نبوده» با اینکه گفت‌وگو درباره انبیای گذشته در قرآن کریم بسیار آمده‌است. بنابراین مراد از 
این افراد(مشبه‌به) انبیا نخواهند بود و بر همین اساس مراد از استخلاف در آیه خلافت الهی به معنای 
امارت و ولایت و سلطنت الهی نیست؛ بلکه مراد از خلفای قبل از ایشان ممنین از امتهای گذشته که خدا 
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کفار و منافقین آنها را هلاك کرد و مومنین خالصشان را نحات داد است(طباطبایی» ۱۵/ ۲۱۵) و بر همین 
اساس معنی دوم استخلاف در آیه که قول اکثر مفسران شیعه و سنی هم مطابق با آن است» ثابت می‌گردد. 
بنابراین اولاً استخلاف در آیه به معنی امارت و خلافت نیست(طوسی ۷/ ۴۵۷) برفرض هم که استخلاف 
در آیه به معنی امارت و خلافت الهی باشد. لازمه‌اش وحود نصی در مورد خلافت ایشان است و این را 
اکثر اهل سنت قبول ندارند؛ چه آگر نصی بود احتیاج به اجماع و اختیار امت و مشورت در شوری و بیعت 
گرفتن از مردم نبود. (طوسی, ۷/ ۴۵۷) ظاهراً خود فخررازی که این معنا از استخلاف را در مورد آیه بیان 
کرده» متوجه این اشکال بوده لذا در رد آن می‌گوید: اگر چه بر طبق مذهب ما از سوی پیامبر تعیین خلیفه 
رخ نداده و ایشان احدی را به طور معین تعیین نکردند. اما از طریق بیان اوصاف و امر انتخاب به اختیار 
امت. این مسئله را بیان فرموده‌اند. پس می‌توان گفت اینها خلفای پیامبرند. (فخررازی» مفاتیح الفیب» ۲۴/ 
۳۳ 

اما از نگاه بزرگان اهل سنت مطلق وحود نص بدون هر گونه تفصیلی نفی شده است و این تفصیل 
فخررازی که آن را دیدگاه مذهب خود دانسته در کتب متکلمان مشهور و هممسلک او یافت نمی 
شود.(نک: جرجانی» ۳۵۴/۸) فخررازی خود در کتاب کلامی‌اش؛ بدون هیچ تفصیلی وجود نص بر 
خلافت را مطلقاً نفی کرده است(فخررازی» الاربعین ۲/ ۲۹۲) بنابراین تنظیری هم که فخررازی ذکر کرده 
ما استَضلت این من قلهمْ يعني کما استخلف هارون و یوشع و داود و سلیمان" نادرست است؛ چرا که 
استخلاف ایشان از نوع ذکر وصف و اختیار نیست؛ بلکه از نوع تعیین و نصب است.(دژآباد. ۳۷ 

از طرفی گفته شد که در معنای سوم استخلاف خلیفه باید مظهر مستخلف عنه باشد. خلیفه خدا در 
زمین باید مظهر خدا باشد و صفات و اعمال او را نشان دهد و منابع معتبر تاریخی وحدیثی گواه بر این 
است که سیره خلفای ثلاثه این چنین نبوده است.(نک: موسوی عاملی) 

ثانیاً آگر مراد از تحقق این وعده‌هاء عزت و شوکت ظاهری دین اسلام و گستراندن آن بر اکثر بلاد زمین 
و انجام آزادانه اعمال دینی همچون نماز و روزه و حح باشد هر چند که از میان خود آنان امنیت رخت بر 
بسته باشد و حق و حقیقت با سکنه آنها خداحافظی کرده باشد و داخل آن جامعه را فساد و تفرقه احاطه 
کرده باشد و هر فرقه‌ای فرق دیگر را کافر بداند. و بعضی خون بعضی دیگر را مباح بشمارد و عرض و مال 
او را حلال بداند»و تنها قدرت حاکمه بر آن اجتماع حریت داشته و طبقه ستمگر در رفاه و پیشرفت 
باشند وحهی ندارد که تنها شامل زمان خلفای راشدین باشد. بلکه بعد از آنان را نیز تا زمان انحطاط 
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مصداق را در آیه پذیرفته‌اند. (زحیلی» ۸۱۸ ۲۸۴) 

بر اساس همین اشکال است که برخی مفسران اهل سنت این وقایع داخلی را توجبه کرده و گفته‌اند 
مقتضای این وعده این نیست که برخی از حوادث خوفناک در برخی جاها مثل واقعه حره ایجاد نشود چرا 
که اینها اموری است که به دست بشر ایحاد می‌شود.(ابن عاشو ۱۸/ ۲۳۰) يا در مورد قتل عمر و عثمان 
معتقدند که مراد از امنیت موعود. سلامت از مرگ به هر صورتی که باشد. نیست. بلکه این دو نفر به اجل 
طبیعی که خدا مقرر کرده بود مردند و این منافاتی با امنیت ندارد.(ابن عربی» ۳/ ۱۳۹۵) 

کالکا در سورد ادله روای یواست انوا لاله داز این علالف ندازجکه سس قرو اهر تفه ایس تفر بان 
توا اما شک شاماد الزین آمو مه کسای انلی رسای تایم وعته اهاق ی اف از زواجت اسضاهه 
نمی‌شود و روایت از این حهت ساکت است.(طباطبایی» ۱۵/ ۲۲۲) تطبیق آخر روایت او نیز احتهاد 
شخص اوست و او برای اولین بار تحقق آیه را بر این زمان تطبیق داده‌است(نحارزادگان» ۱۷۶) آن‌گاه سایر 
مفسران از او پیروی کردهاند و گرنه هیچ صحابه‌ای آیه را بر خلفای اربعه یا حکومت‌های بعد تطبیق نکرده 
است. حاکم نیشابوری و بیهقی قریب به همین مضمون را از ابوالعالیه نقل کردهاند بدون اینکه چنین 
تطبیقی در آن ذکر شده باشد.(حاکم نیشابوری» ۱۶۵/۸؛ بیهقی» ۶۲ سند روایت هم به دلیل وحود 
علی‌بن حسینبن واقد ضعیف است. ابن ابی‌حاتم او را تضعیف کرده‌است.(ابن ابی‌حاتم» الجرح والتصدیل» 
۶ از طرفی ابوالعالیه گرچه حایگاه والایی نزد محدثان اهل سنت دارد(ذهبی» ۲۰۷/4) ولی نزد 
شیعه (نک: خویی. حلد اول) و برخی فقهای اهل سنت(شافعی) توثیق نشده‌است.(ابن‌حبان» ۲۳۹/۴) 

روایت صحاک نیز احتهاد خود اوست .از طرفی به نقل ذهبی از یحیی بن سعید. ضحاک نزد وی 
ضعیف است و عده‌ای قائلند که روایات او جای تأمل دارد.(ذهبی» ۳۲۶/۲؛ ابن حجر ۳۹۸۱۴) 

روایت سفینه بُردة آم سلمه نیز خبر واحدي است که فقط از او آن هم فقط از سعید بن جهمان بصري 
نقل شده است(نک: ابن‌کثیر. ۷۳/۶) و ترمذی نیز به این امر تصریح کرده(ترمذی» ۸ ودر 
صحیحین هم با وجود دعاوی زیاد برای نقل» ذکر نشده که نشان از بی‌اعتباری‌اش نزد آنان 
است(دژآباد»۱۱) و حتی ابنتیمیه نیز به شهرت نداشتن این روایت تصریح کرده‌است.(حرانی» ۴/ ۴۶۴) در 
وثاقت سعید بن جهمان اختلاف و تردید است .ذهبی تصریح کرده که گروهی از رجالیون او را تضعیف 
کرده‌اند.(ذهبی» ۱۳۱/۲) ابن‌حجر نیز نقل کرده که ابوحاتم می‌گفت که حدیث وی نوشته می‌شود اما به آن 
استدلال نمی‌شود و بخاری معتقد بود که در احادیث وی عحائب بود.(ابن ححر ۱۳/۴) راویان حدیث در 
طبقات دیگر مانند حماد بن سلمه و ممل بن اسماعیل عدوي بصري نیز در کتب اهل سنت تضعیف شده 


اند. (ذهبي 23۸ ابن ححر» ۳ و ۳۴۰/۱۰) علاوه بر این در برخي منابع اهل سنت در پایان این 
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روایت آمده که تعداد این خلفا ۱۲ نفرند و این مطلب در روایات متعددی از پیامبر نقل شده‌است.(ابن‌کثی 
۶ لذابر اساس این قسمت از روایت نمي‌توان حدیث را بر خلفاي اربعه منطبق کرد و این مطلبی 
است که خود اهل سنت هم قبول ندارند(حاکم‌نيشابوري» ۷۱/۳) و با روایات متعددی که تعداد خلفای 
بعد از پیامبر را ۱۲ نفر نقل کرده‌اند(بخاری, ۶/ ۲۶۴۰) معارض است. بنابراین اينکه این حدیث ساختگی 
و افترا بر رسول خدا باشد تقویت مي‌شود. (بروجردی. ۹۸/۵) 

درمورد شأن نزول آیه قول ديگري نیز وحود دارد که آیه را بر همان زمان نزولش تطبیق کرده. بدون اینکه 
مراد از آن را اشخاص خاصي بداند و بدان اشاره خواهد شد. 

روایت سدیر صیرفی هم از امام صادق(ع) در جواب مفصّل که به ایشان عرض کرد ناصبی‌ها گمان می 
کنند که این آیه در حق خلفای اربعه نازل شده و حضرت آن را انکار کرد و فرمود: کحا دین مرضی خدا و 
پیغمبر متمکن شد به انتشار امر در امت و رفتن خوف از قلوب آنان و مرتفع شدن شك از سینه‌ها در عهد 
یکی از اینها و در زمان علی(ع) با مرتد شدن مسامانان و فتنه‌هایی که برانگیخته شد در زمان آنان و 
جنگ‌هایی که واقع شد بین کفار و میان ایشان(صدوقء ۲/ ۳۵۷-۳۵۵) در رد این قول صراحت دارد. 

۳-۱-۱- اهل بیت(ع) 

برخی مفسران شیعه معتقدند که منظور از «لَینَ منوا منک و عَملواالصلحاتِ» پیامبر و اهل بیت‌اند 
که وعده خلافت و قدرت و امنیت به آنان در وقت قیام مهدی(عج) حاصل خواهد شد.(طبرسی؛ ۷ ۱۵۲؛ 
طیب. ۱۸۹/۱۰) دلایل این قول به شرح ذیل است: 

شواهد درون آیه دال بر این قول است چرا که مصداق اتم اهل ایمان از مسلمانان در آیه معصومین 
می‌باشند و کسی غیر از معصومین خالی از اعمال فاسده نیست و این وعده خاص الهی به آنها است 
(طیب, ۱۸۹/۱۰) مراد از استخلاف در آیه هم همان مقام خلیفةاللهی است(بروجردی» ۵/ )٩۲‏ که در 
روایات متعددی برای ائمه اثبات شده‌است.(صدوق» ۲/ ۱۰) البته از آنحا که استخلاف در مطلق ارض و 
تمکین و امنیت برای هیچ کدام از ائمه محقق نشده و هر کدام گرفتار حاکمان عصر خود بودند (به جز 
حضرت علی(ع) که آن هم بر همه زمین و بدون ایجاد گرفتاری از سوی مخالفان نبود) و از طرفی وعده 
الهی تخلف‌پذیر نیست. در زمان ظهور حضرت و دوره رحعت معصومین(ع) این وعده‌ها محقق خواهد 
شد.(قمی»۲۰/۱؛ طیب. ۱۸۹/۱۰) 

دلیل دیگر. روایات است؛ همچون روایاتی که در لفظ آنها از عبارت آنزلت" استفاده شده‌است و بیانگر 


این نکته است که این آیه در مورد اهل بیت(ع) نازل شده‌است(حسینی» ۳۶۸/۱ و ۲۲۱) یا مراد از آیه ایشان 
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هستند.(کلینی» ۱/ ۱۵۰) روایت معروف جابر در مراد از خلفای بعد از نبی(ص) که نام تک‌تک ائمه در آن 
آمده و همچنین روایتش از پیامبر(ص) در ملاقات ایشان با حندب بن حناده یهودی(رازی» ۳۱۵/۶) که 
حضرت عدد خلفای بعد از خود را به عدد نقبای بنی اسرائیل تشبیه کرده‌است. دال بر صحت این قول 
است و در همین معناست روایات فراوان موحود در منابع فریقین مبنی بر اینکه خلفای رسول خدا(ص) 
دوازده نفر از قریش(یا بنی‌هاشم) هستند(واعظ. ۳۶۴/۲؛ قندوزی» ۴۳۶) که به دلیل تواتر معنوی خود 
بعصیت دارنده گر جهیکی از انا حلقظا با شدای واخل تاشل(ایم شهرآشرب» ۱۲ 6۵۲ و تلداقر تشر 
ائمه ندارند. در تفاسیر اهل سنت هم آمده که یکی از این افراد مهدی(عج) است. (ابن‌کثیر ۷۲/۶) 

بقل و پرزسی 

اولاً گذشت که مراد از استخلاف در آیه استخلاف به معنی سوم نیست. 

ثاناً مقصود از روایاتی که با تعبیر "نزلت" مراد از آیه را اهل بیت(ع) می‌دانند این نیست که سبب نزول 
و شأن نزول این آیات در مورد اهل بیت(ع) باشد» بلکه معنای آن این است که معصومین(ع) از مصادیق 
این آیه بوده‌اند و مردم به جای اينکه معنای آیه را بر ایشان نیز صادق بدانند. اهل بیت(ع) را از مقصود آیه 
حذف کردند.(نک: فیض کاشاني؛ /٩‏ ۱۷۸۰) لذا درست است که روایات فراوانی بر تطبیق این آیه بر اهمل 
بیت(ع) وارد شده اما اين روایات از باب بیان مصداق اتم و اکمل هستند؛ مانند بسیاری از آیات فضایل 
اهل بیت(ع) که بر اساس این گونه روایات بر همین مصداق حمل شده‌اند. بنابراین انحصار آیه به ایشان 
وجهی ندارد. شاهدش این است که در برخی روایات» منظور از این آیه امام زمان و اصحاب یا شیعیان و 
محبان ایشان دانسته شده است.(نعمانی» ۲۴۰) امثال روایت جابر هم نمی‌تواند مفسر آیه باشد؛ چرا که 
معنای خلافت مطرح شده در آیه چنان که گفته شد خلافت ورائتی است و روایت؛ بیان خلافت به معنای 
سوم است. 

۲-۱- تخصیص ازمانی 

برخي مفسران در قول به تخصیص؛ مصداق آیه را ناظر به زماني خاص دانسته‌اند: 

۱-۲-۱- تحققق وعده در عصرپیامبر(ص) 

از دیدگاه برخي از مفسران اواخر دوران زندگي پیامبر(ص) مصداق وعده مطرح شده در آیه است و 
مهم‌ترین دلیل‌شان نیز روایات شأن نزول است که در آنها نقل شده که پس از ممانعت مشرکین از ورود 
مسلمین به مکه و انجام عمره در سال ششم مسلمین آرزوي فتح شهر مکه و ورود با امنیت به آنجا را کردند 
و پس از این بود که آیه نازل شد.(مقاتل بن سلیمان. ۳ ۲۰۶ ابن ابی‌حاتم. تفسیر القران العظیم. ۸/ 
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۷ ابن عباس» ۲۹۸؛ ثعلبی. ۱۱۴/۷) بر این اساس بعد از فتح مکه در سال هشتم هجري این وعده 
مق شد. 

نقد و بررسي 

این شأن نزول براي آیه کاملا طبيعي به نظر میرسد. شیخ طوسي میفرماید: این استخلاف و تمکین در 
زمان پیامبر با نابودی دشمنان دین و اعتلا و اکمال اسلام اتفاق افتاد و پناه بر خدا که گفته شود خدا ایین 
تمکین را برای نبیش انجام نداد بلکه بعد از حیات ایشان رخ داده باشد.(طوسی ۰ ۷ ۴۵۷) 

ولي باید توجه داشت که شأن نزول هميشه يكي از مصادیق آیه را تشکیل میدهد و مخصص آیه 
نخواهد بود.(مکارم شيرازي» حکومت جهاني مهدي(عج). ۱/ ۱۱۶) اکثریت قریب به اتفاق مفسران و 
دانشمندان علوم قرآن معتقدند که سبب و شأن نزول» مخصص عموم و مقید اطلاق آیات نیست.(زرکشی» 
۸ ۶ سیوطیی, الانقان ۱/ ۱۲۴؛ معرفت» ۱/ ۱) سيوطي احتجاج صحابه و دیگران در وقایع به 
عمومیت آياتي که داراي سبب نزول خاص بوده و در مورد افراد خاصي نازل شده بودند(همچون آیه ظهار: 
لعان. حد قدف) و تعدي حکم موجود در آنها به دلیل عمومیت لفظ به غیر از ایشان را از ادله اعتبار عموم 
لفظ دانسته است و نقل کرده که از ابن عباس در مورد آیه سرقت درحالی‌که در مورد زنی سارق نازل شده 
بود سوال شد که آیا آیه خاص است يا عام و او پاسخ داد: بل عام" و همین دال بر اعتبار عمومیت در آیات 
است.(سیوطی» همان‌جا) زمخشري نیز در مورد سوره همزه مي‌گوید: ممکن است سبب خاص باشد و 
وعید عام باشد تا شامل هرکسی که این قبیح را انجام دهد بشود. (زمخشري» ۱۴ ۲۸۳) 

بنابراین خاص بودن واقعه‌ای که سبب نزول آیه گردیده و یا شأن نزول آیه است با عمومیت مفاد 
عبارات و الفاظ به کار رفته در آیات منافات ندارد. تا به این دلیل از آن دست برداشت؛ بلکه میتوان گفشت 
عموم آیه به منزله کبرای کلی‌ای است که به اقتضای وقوع یکی از صغریاتش نازل شده است. (رجبي. ۱۲۶) 

علامه طباطبايي در اینباره مي‌فرماید: قرآن از نظر انطباق مفاهیمش با مصادیق و نمونه‌های خارجی و 
تبین وضعیّت(هدایت یا گمراهی) آنان. گستره ویژه‌ای دارد؛ زیرا آیات آن منحصر به مورد نزولش نیست. 
بلکه در هر مورد دیگری که ملاك و ویژگی مورد نزول را داشته باشد. جاری می‌شود. آیات قرآن مانند 
امثال (ضر ب‌المثل‌ها) است که نخستین بار در مورد خاصّی گفته شده ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به 
کار می‌رود و به مورد نخست منحصر نیست» این معنی همان چیزی است که در روایات به «حری» قرآن. 
نام‌گذاری شده است.»(طباطبايي» ۱۳ 0۷) 
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۲-۲-۱- تحقق وعده در عصر ظهور 

عده‌ای از مفسران شیعه معتقدند که این آیه مربوط به مهدی موعود(ع) است و قابل انطباق با حادثه‌ای 
نیست جز با زمان ظهور که شرق و غرب جهان زیر لوای حکومتش قرار می‌گیرد و آنین حق در همه جا 
نفوذ می‌کند و ناامنی و خوف و جنگ از صفحه زمین برچیده می‌شود و عبادت خالی از شركك برای جهانیان 
تحقق می‌یابد.(طبرسي, ۷ بروحردی» ۴/ ۵۱۲؛ نحارزادگان؛ ۲ دلایل این قول بدین شرح است: 

برخی مفسران مراد از استخلاف در آیه را به معنی خلافت و ولایت الهی نظیر سلطنت داود و سلیمان و 
یوسف(ع) گرفته‌اند(طبرسی» ۷ رازی» ۱۶/ ۲ و نسبت استخلاف قوم موعود به خدا و تعبیر به 
رضامندی خدا از دین آنها را قرینه بر سرپرستی دین اسلام توسط ولی خدا می‌دانند(مهدیانفر: ۱۵۸) و از 
این رو آیه را به زمان حضرت منحصر دانسته‌اند. 

دلیل دیگر مطلق شمردن مژلفه‌های وعده در آیه است؛ چنانکه کلمه «ارض» در آیه به دلیل نبودن قرینه 
ای بر تقیید و تطبیقش بر نقطه‌ای خاص. مطلق است و تمام روی زمین را شامل می‌شود. بر این اساس 
حیطه خلافت شامل همه سرزمین‌ها می‌شود و این منحصراًبه حکومت حضرت مهدی(ع) مربوط است. 

مراد از تمکین دین نیز غلبه دین اسلام بر سایر ادیان است؛ به گونه‌ای که اذلال همه ادیان نماید و هیچ 
کفری جلوگیرش نشود و امرش را سبك نشمارند. اصول معارفش مورد اعتقاد همه باشد و درباره آن 
اختلاف و تخاصمی نباشد و هیچ تزلزلی در آن به وجود نیاید و چون بیش‌تر زمین در حوزه تصرف کفار 
بوده و هست این وعده تاکنون اتفاق نیفتاده» از طرفی خلف وعده الهی محال است پس لابد در آینده(زمان 
ظهور) این امر محقق میشود.(طباطبایی» ۱۵/ ۲۱۲؛ حاثری تهرانی» ۷/ ۲۰۳؛ نحارزادگان» ۱۷۴) 

مراد از تبدیل خوفشان به امنیت نیز بهره‌مندی از امنیت مطلق است و هیچ قرینه‌ای که این اطلاق را 
هید نز ند ورمفلا آن را شها نه ایس از ترس از شمان غاریعی مر‌برط بداند ونضود نود (طباطبایی» 1۱۵ 
۵ حسینی همدانی؛ ۱۱ /۴۰۶) علاوه بر اين؛ آیه در مقام امتنان است و این چه منتی است که خدا بر 
حامعه‌ای بگذارد که دشمن خارحی را بر آنان مسلط نکرده» درحالی‌که بلاهای داخلی از هر سو آن را 
تهدید کند.(طباطبایی» همان‌جا) 

تأکید جمله »َْبدُوتي لا یرون بي شیناً «و نکره آوردن کلمه" شینا " (در سیاق نفی) که بر نشی 
شريك به طور مطلق دلالت مي‌کند نیز نشان می‌دهد که مراد از عبادت. خداپرستی خالص است به طوری 
که هیچ شالبه‌ای از شرك در آن راه نداشته باشد؛ پس در آن جامعه هیچ چیزی غیر از خدا پرستش 
نمی‌شود.(همان/۲۱۳) توجه به سیاق حاکم بر آیه(آیات ۴۷ به بعد) نیز موید این است که مراد از مومنان 


در آیه کسانی‌اند که از شانبه نفاق. خالص و تسلیم محض خدا و رسول و بهره‌مند از تقوا و 


خوش فر» عمادی ؛ تخصیص يا تعمیم مصداق موعودین در آیه ۵۵ سوره نور/ ٩۳‏ 


خشیت‌اند. (نجارزادگان» 4 ۱۷) 

بنابراین آیه شریفه جز با اجتماعی که به زودی با ظهور مهدی(ع) منعقد می‌شود قابل انطباق با هیچ 
مجتمعی نیست.(طباطبایی» ۱۵/ ۲۱۳) در واقع با پذیرش اطلاق تعابیر آیه هرگز برای آیه مصداقی محقق 
نشده که عصر ظهور مصداق دیگر یا مصداق اتم آن باشد.(نجارزادگان» ۱۷۴) 

از برخی روایات نیز به عنوان دلیل بر این قول استفاده شده‌است؛ چنانکه در احادیث متعددی آمده که 
این آیه در مورد حضرت مهدی(عج) نازل شده است(طوسی» ۷/ ۴۵۷؛ قندوزی» ۴۲۶) و در برخی از آنها 
منظور از این آیه حضرت و اصحاب يا شیعیان و محبان ایشان دانسته شده‌است.(نعمانی» ۲۴۰) 

در روایتی از امام علی(ع) آمده که تحقق این وعده نزدیک است. سپس حضرت این زمان را بر زمان 
ظهور تطبیق کردند.(طبرسی, الاحتجاج ۱/ ۲۵۶) در روایست دیگری از ايشان آمده که سوگند 
می‌خورم(وعده) این آیه بر شما خواهد آمد.(حسکانی؛ ۱/ ۴۱۲) این عبارات نشان می دهد که این وعده 
هنوز محقق نشده‌است. 

در حدیثی متواتر از پیغمبر اکرم(ص) نیز آمده: اگر از دنیا نماند مگر يك روز. خدای تعالی آن روز را 
طولانی کند تا بیاید از اولاد من فردی که همنام من است و زمین را از عدل و انصاف پر کند پس از آنکه از 
ظلم و جور پر شده باشد.(ر.ک: منتخب الاث 4 ۲۷) 

مقداد بن اسود نیز از رسول خدا(ص) نقل کرده که روی زمین خانه‌ای از سنگ یا گل باقی نمی‌ماند 
مگر اینکه اسلام در آن وارد می‌شود(حویزی ۶۲۱/۳؛ طبری» ۷/ ۴۵۵) و در همین معناست حدیثی دیگر 
از ایشان که فرمود: دین اسلام بسان شب همه جا را فرا می‌گیرد. (نسفی» ۲۲۴/۳) 

برخی از احادیث نیز تأویل آیه «و الوم خی لا تکونّ و کون لین کل هه (بقره: )۱٩‏ را به 
زمان ظهور و زمانی که مشرکی بر روی زمین باقی نخواهد ماند» مربوط دانسته‌اند. (مشهدی, ۵/ ۳۶۲) 

نقد و پررسی 

اولاً اينکه مراد از استخلاف در آیه» غلافت الهی به معتای ولایث و سلطنت الهی باشد» چتان‌که قبلاً 
ذکر شد بسیار بعید است. بنابراین مراد از استخلاف این است که اجتماعی صالح از آنان تشکیل دهد که 
زمین را ارث ببرند و این استخلاف قائم به محتمع صالح ایشان است. نه به افراد معینی از ایشان؛ همچنان 
که در امت‌های قبل از ایشان قائم به مجتمع بود. (طباطبایی» ۸۱۵ ۲۱۰) 

انیاً اطلاق واژه «الارض» با حمله» کمَا استغلت «...سازگار نیست زیرا خلافت و حکومت 
پیشینیان(مشبه‌به) مسلماً در تمام پهنه زمین نبوده است.(مکارم شیرازی» نمونه. ۵۳۱/۱۶) ممکن است 
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کسی اشکال کند که امثال نوح(ع) به دلیل اينکه دعا نموده است که خداوند در زمین هیچ کافری را قرار 
ندهد و مقصود از زمین در آن آیه تمام زمین است. لذا اینجا نیز عمومیت زمین به حال خود باقی است» در 
جواب باید گفت که اولاً در تمامی آیاتی که خداوند در مورد نوح(ع) بیان کرده است عبارت «ارسَلنا نُوحاً 
الی قمه» آمده است و در هیچ آیه‌ای از قرآن بیان نشده که رسالت نوح جهانی بوده باشد. از طرف دیگر 
اند ف رتور ماک ی ی کت وله (اسرآنده)) لوا اکر رای قوش سول الق فرسگاهه 
نشده باشد خداوند آن قوم را عذاب نمی‌کند. با این مقدمات اگر فرض شود در دعای نوح «رَبّ لا ندز عَّی 
الرض من الکافرین دی (نوح: ۲۲) مقصود از زمین همه زمین باشد. در این‌صورت لازم می‌آید قول 
خداوند صادق نباشد و این محال است. بنابراین لاجرم باید اطلاق در کلام حضرت نوح را به زمین قوم 
خودش مقید نمود و عذاب سیلی که روی زمین جاری شد را نیز به منطقه‌ای که نوح(ع)؛ مردم آن منطقه را 
تبلیغ نموده بود اختصاص داد. لذا نمی‌توان هیچ قومی قبل از پیامبر اکرم را تصور کرد که اولا رسالت 
پیامبرش جهانی بوده باشد و ثانیً استخلاف آنان در همه زمین بوده باشد. با این توضیحات مشخص 
می‌شود که استخلافی که در اين آیه بیان شده نیز مطلق نیست زیرا وجه شبه که استخلاف امت‌های پیشین 
بوده است مطلق نبود. 

الا معنی حکومت صالحان و تمکین آیین حق و عبادت خالی از شرک ایین نیست که در چنان 
جامعه‌ای هیچ گنهکار و منحرفی وجود نخواهد داشت. بلکه مفهومش این است که نظام حکومت در 
دست مزمنان صالح است و چهره عمومی جامعه از شرك تهی است؛ وگرنه مادام که انسان آزادی اراده دارد. 
ممکن است در بهترین جوامع الهی و انسانی احیاناًافراد منحرفی وجود داشته باشد.(همان» ۸۱۴ ۵۳۲) 
عبارت پایانی آیه هم (ومن کفر بعد ذلک) بر این دلالت دارد.(قرائتی» ۲۰۸/۶) پس عبارت» یعبدوننی...» 
هم اطلاق ندارد. شاهد آن. آیات القاء و اغراء(مائده: 1۶ و ۱۴) است که اثبات می‌کنند عداوت و دشمنی 
بین بهود و نصاری تا روز قیامت تداوم دارد. بنابراین این ادیان در زمان حضرت نیز وحود دارند؛ لکن 
سلطنت و تسلطی نخواهند داشت و تحت سلطه حکومت اسلامی و در حالت ذمه و تقیه‌اند. پس آیه محل 
بحث بر سلطه ایمان بر حهان دلالت دارد اما بر نابودی کفر و مطلق شرک و زوالش دلالتی ندارد؛ بلکه 
زوال سلطه آن را اثبات می‌کند. بنابراین تا زمانی که اختیاری برای بشر هست و انگیزه‌های شهوانی برای او 
باقی است. امکان گناه‌(دست کم شرک خفی) وجود دارد.(صادقی تهرانی » ۱۲۱ ۲۲۲) 

برخی روایات هم ناظر به واقع شدن حتمی دوران ظهور حضرت و نفود اسلام در سرتاسر زمین است 
و می‌تواند بیانگر مصداق اتم و اکمل برای آیه باشد. (مکارم شیرازی» نمونه. ۱۴/ ۵۳۲) اما معنی انحصار 


آیه به زمان حصرت را نمی‌رساند. 


خوش فر» عمادی ؛ تخصیص يا تعمیم مصداق موعودین در آیه ۵۵ سوره نور/ ۹۵ 


به‌علاوه شأن نزول آیه نیز نشان می‌دهد که حداقل نمونه‌ای از این حکومت در عصر پیامبر(ص) برای 
مسلمانان(هر چند در اواخر عمر آن حضرت) حاصل شده‌است. 


۲- قول به تعمیم آیه 

برخی از مفسران شیعه و سنی با رویکرد تعمیم به سراغ آیه رفته. معتقدند خطاب در آیه عام و به 
شمول‌اش همه زمان‌ها و مکان‌ها را دربرمی‌گیرد؛ لذا از تخصیصش خودداری کرده‌اند و آن را به نحو قضیه 
خارجیه که ناظر به خارج باشد ندانسته» بلکه از سنخ قضیه حقیقیه دانسته‌اند که کثرت و قلّت در آن منظور 
نیست؛ بلکه عنوانی در آن آورده شده که هر کس و هر چیزی داخل آن باشد و لو پس از سال‌های زیاد 
مشمول حکم گردد. در این دیدگاه دو قول در مراد از این موعودین وجود دارد: 

۱-۲- مطلق امت اسلام 

بعضی گفته‌اند: موعودین در آیه شامل عموم امت محمد(ص) می‌شود و قول صحیح در آیه استخلاف 
حمهور و عامه مسلمین است.(ابن‌عطیه» ۱۴ ۱۹۳) 

استناد به قاعده «اعتبار به عموم لفظ نه به خصوص سبب» دلیلی مهم برعام بودن آیه و شمول این وعده 
برای جمیع امت پیامبر و عدم تخصیصش به برخی افراد می‌باشد.(شوکانی؛ ۱۴ ۵۵: حفنی ۱۲ ۲۳۲۱) 
قرطبی در نقد ابن‌عربی که آیه را مخصوص خلفای اربعه دانسته می‌گوید: اوصافی که در آیه آمده» به 
خلفای اربعه اختصاص ندارد؛ بلکه شامل دیگر مسلمین از مهاحر و انصار نیز خواهد شد و این آیه 
همچون آیه «ورَننا لْقوْم لین کاثوایسَضعَفونَ مشارق الارض مَغارَهٌا» (اعراف: ۱۳۷) است. پس 
صحیح آن است که آیه عام و به امت پیامبر مربوط است و تخصیصی در کار نیست؛ چجون تخصیص در 
جایی است که خبر واجب التسلیم داشته باشیم» در غیر این صورت به اصل تمسک به عموم عمل می 
شود. (قرطبی» ۲۹۹/۱۲) 

تاریخ نیز نشان می‌دهد که وعده خلافت الهی به امت نبی محقق شد (ابن‌کثی ۸/ ۲۳۰)و خلافت 
خلفای راشدین» بنی‌امیه» بنی‌عباس و در آخر عثمانی‌ها تا آخر ربع اول قرن بیستم(۲۴٩۱م.)‏ ادامه داشت تا 
آن که آتاتورک آن را الغا کرد و در این دوران سرزمین‌های زیادی تحت ساطه دولت اسلامی قرار 
گرفت. (زحیلی. ۱۸/ ۲۸6) 

نقك وبررسی 

استخلاف همه امت مسامحه و سهل‌انگاری در تفسیر مفردات آیه است و پذیرش این قول از آنجا که 
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همه امت مصداق «الذینَ منوا من وَعَملواالصَالحاتِ» نیستند. مستلزم اين است که اين امر مثلاً از باب 
تغلیب باشد(طباطبایی: ۱۵/ ۲۱۴) اما تغلیب باید معهود عرب باشد و چنین تغلیبی در اینجا معهود 
نیست؛ چرا که بین دو مورد متعارض(صالح و غیر صالح) است. بی‌توجهی به شرط ایمان و عمل صالح در 
آیه که به طور مسلم شامل همه امت اسلامی و یا خلفای حاکم در دولت اسلامی نخواهد بود و تبعیضیه 
بودن من" بنا به نظر اکثر مفسران فریقین» موجب شده که امثال زحیلی کل دوره خلافت اسلامی را مصداق 
آیه بداند و چنین ادعای گزافی را مطرح نماید. 

۲-۲- عموم مسلمین دارای وصف ایمان و عمل صالح در هر عصر 

بعضی مفسران مفهوم آیه را چنان وسیع دانسته‌اند که اين وعده را شامل تمام مسلمانانی که دارای این 
صفتند می‌دانند. یعنی در هر عصر و زمان پایه‌های ایمان و عمل صالح در میان مسلمانان مستحکم شود 
آنها صاحب حکومتی ریشه‌دار و پرنفوذ خواهند شد. در واقع این دسته از مفسران آیه را از سنخ قضیه 
حقیقیه دانسته که حکم در آن. روی موضوعي که در خارج محقق است نمی‌رود بلکه روي يك عنوان 
كلي می‌رود و هر چه تحت این عنوان قرار بگیرد حتماً شامل حکم خواهد شد.(طوسیء ۴۵۷/۷؛ مکارم 
شیرازی نمونه ۵۳۱/۱6؛ سیدقطب. ۲۵۳۰/۴؛ حوی» ۳۸۰۹/۷ و ۳۸۱۵) از نظر این مفسران» ظاهر آیه 
به صالحان از امت مسلمانان مربوط است و نه مطلق امت و احتماعات اسلامی بدون قید صلاح. و آیه 
خصوص امت مسلمان صالح را مزده و بشارت داده است.(حسینی همدانی» ۱۱/ ۴۰۷) و این تفاوت این 
قول با مورد قبلی است. 

شیخ فضل الله در ذیل آیه می‌گوید: از نظر ما آیه می‌خواهد حس اطمینان بزرگ به خدا و خود را در 
نفوس مسلمانان برانگیزاند و یکی از سنن الهی در عالم را بیان کند تا مسلمانان در مسیر حرکت خود در 
برابر فشارها و سختی‌هایی که ممکن است آنها را از هر سو احاطه کند. دچار ضعف و سقوط نشوند و 
مسیر را با قوت و حدیت و اخلاص دنبال کنند و این به مرحله خاصی در طول این حرکت و یا زمان خاصی 
اختصاص ندارد. بلکه در طول مسیر حرکت امتداد دارد. بنابراین مصداق آیه بر هر مرحله‌ای که اسلام 
توانسته یا بتواند حکومت کند و سلطه و هیمنه داشته باشد و مسلمین بتوانند با طمأنینه و قوت و ثبات 
زندگی کنند قابل انطباق است.(فضل‌الله» ۱۶ ۳۵۵) 

در مورد ادله این قول باید گفت این گروه نیز تمسک به عموم آیه را دلیل خود دانسته و می‌گویند آیه همر 
فرد قائم به ایمان و عمل صالح تا قیامت را شامل می‌شود؛ لذا مراد از آن. فقط پیامبر و خلفای معصومین 
ایشان(چه رسد به دیگران) نیستند(مخنیه ۵/ ۴۳۷) چرا که عموم لفظ ابای از تخصیص دارد و اصولا 


خطاب‌های این گونه در قرآن عام است و شامل همه می‌شود و در اینجا نیز اطلاق آیه همه مومنین صالح ر 
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در هر زمان و مکانی دربرمی‌گیرد.(دروزه» ۴۳۸/۸) برخي به استناد قضیه حقیقیه بودن آیه شمول این نوع 
آیات نسبت به ائمه(ع) که در زمان نزول حاضر نبودند را تعلیل کرده‌اند. (موسوی عاملی» ۱۸۳) 

بر اساس این قول, آیه هم شامل عصر نزول آیه می‌شود که مسلمانان واقعاًبه خاطر دشمنان در خوف 
شدید بودند(به گونه‌ای که منافقان آنها را تمسخر کرده می‌گفتند شما از ترس احزاب. از قضای حاجت هم 
ایمن نیستید) و با پیروزی اسلام در عصر پیامبر با فتح مکه و خیبر و بحرین و سایر جزیرةالعرب و دریافت 
جزیه از بهودیان اطراف شام صاحب حکومت و قدرت شدند و ترس آنها به ایمنی مبدل شد. (حوی» ۷/ 
۷ و هم مثلاً حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر نیز می‌تواند مصداقی برای آن 
باشد.(قرشی, 45/۷ ۲) البته مصداق اتم آن و آن خلافت مطلق و تمکین و امن بر اساس روایات مستفیضص 
از پیامبر و ائمه در زمان حضرت مهدی رخ می‌دهد.( صادقی تهراني» ۲۱۳/۲۱) 

سیاق آیه نیز نشان می‌دهد کسانی که مصداق «لَذینَ وا منک وعَملواالصَالحاتِ» هستنده مراد آبه 
اند و آیه نص در این معنا است و هیچ دلیلی نه در الفاظ آیه و نه از عقل که دلالت کند بر اینکه مقصود از 
آنان» تنها صحابه رسول خدا یا خود رسول خدا(ص) و ائمه اهل بست(ع) باشد نیست.(طباطبایی» ۱۵/ 
۴( 


دو رویکرد کلی در مراد از موعودین در آیه ۵۵ نور میان مفسران فریقین وحود دارد؛ عده‌ای با دید 
تخصیص و انحصار مصداق این آیه را بر افراد خاص یا زمان خاص تطبیق کرده‌اند؛ چنان که برخی مفسران 
اهل سنت شیخین یا خلفای چهارگانه را مراد از آیه دانسته و دلایلی را هم برای این قولشان مطرح کرده‌اند 
که مردود شمرده شد. در مقابل گروهی از مفسران شیعه آیه را منحصر به اهل بیت(ع) و يا منحصر به زمان 
ظهور حضرت مهدی(عج) کرده‌اند. به نظر می‌رسد این قول نیز صحیح نیست بلکه دلایل این مفسران 
شیعه بیانگر مصداق اکمل و اتم برای آیه و نه مصداق انحصاری است. 

برخی دیگر از مفسران با رویکرد تعمیم به آیه و خودداری از تخصیص به سراغ آیه رفته‌اند. برخی عموم 
امت اسلام را مصداق موعودین در آیه دانسته‌اند که این قول نیز رد شد. اما عده‌ای عموم مسلمین دارای دو 
وصف ایمان و عمل صالح در هر عصر را مراد از موععودین دانسته‌اند و آیه را از سنخ قضیه حقیقیه 
شمرده‌اند. به نظر می‌رسد که قول صحیح در این باره که هم مورد پذیرش برخی از مفسران اهل سنت و هم 
شیعه است؛ همین باشد و اصل تمسک به عموم لفظ و مفهوم عام موجود در آیه این را اثبات می‌کند و 
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دلیلی که قادر بر تخصیص این عام باشد وحود ندارد. 
همین قول نقطه اشتراک میان اقوال است؛ نه قولی که هر چند قائلان متعددی در شیعه دارد اما تصریح 
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